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چكيده 
به ) خاقاني( از شعر مكتب آذربايجان ) تشبيه و استعاره (  سير صور خيال ،اين مقاله        در 

. شودمطالعه مي) مشتاق ( و از آن جا به شعر بازگشت ادبي ) حافظ( شعر سبك عراقي 

ها و نمونهة  با ارائ، ويژگيهاي سبك صور خيال اين شاعران،درراستاي همين هدف

 صفحه از ديوان هر شاعر 150 گيري بگونه اي اتفّاقي ، در نمونه.شودنمودارها معرفي مي

نشانگر سبك شخصي ،  در اين توصيف و توضيح ، برخي از ويژگيها .انجام شده است 

. شاعر و برخي نشانگر همانندي او با ديگر شاعران است  

. تشـبيه   ) صور خيـال    ( عناصر تشخيص سبك يا سبك شناختي       .  سبك   :گان كليدي واژ

. بسامد . ره استعا

16/3/83:تاريخ پذيرش نهايي مقاله 23/12/82:تاريخ دريافت مقاله *

 صفحه از ديوان هر شاعر 150 گيري بگونه اي اتفّاقي ، در نمونه.شود

، نشانگر سبك شخصي ، نشانگر سبك شخصي  در اين توصيف و توضيح ، برخي از ويژگيها ،  در اين توصيف و توضيح ، برخي از ويژگيها ،  در اين توصيف و توضيح ، برخي از ويژگيها 

شاعر و برخي نشانگر همانندي او با ديگر شاعران است  . شاعر و برخي نشانگر همانندي او با ديگر شاعران است  . شاعر و برخي نشانگر همانندي او با ديگر شاعران است  

. تشـبيه   ) صور خيـال    ( عناصر تشخيص سبك يا سبك شناختي       .  سبك    . تشـبيه   ) صور خيـال    ( عناصر تشخيص سبك يا سبك شناختي        عناصر تشخيص سبك يا سبك شناختي       
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1-مه مقد
دوازدهـم و سـيزدهم هجـري    ة  شـعر در سـد  ،مقصود ما در اين جا از شعر بازگشت ادبي 

نخست شعر عصرافشـار    . اصلي تقسيم مي شود     ة اين جريان به دو شاخ     ،در واقع .قمري است   

يب ه است كه در نزد شاعراني چون مشتاق اصفهاني،عاشق اصفهاني ،آذر بيگدلي ،طبو زندي

شـعر عصـر قاجـار ، كـه شـاعراني چـون             ،، هاتف ، صباحي بيدگلي ديده مي شـود  و ديگر           

فتحعلي خان صبا ، نشاط اصفهاني ، مجمر ، سروش ، قاآني و فروغـي بسـطامي آن را جلـوه      

 شعر مكتـب وقـوع بـا زبـان و بيـاني             ة ادام ،نخستة  شعر شاعران دور  ،  در حقيقت   . داده اند   

يديگر است و شعر عصر قاج      . سلجوقي است ة  شعر مكتب خراسان و شاعران دور     ة  ادام،  ه  ار

و           ابراي آن كه در ايـن روزگـار شـاعر برجسـته              ل و  ي چـون مشـتاق اصـفهاني در شـعر تحـ

اسـاس  ،ما در اين مقاله     ؛ شاعر جريان ساز بوده است       ،باصطلاحوك خاصي ايجادكرده    تحرّ

كـه   اسـت   ايـن ؛ه در اين جا گفتني است ي كانكته . ايم  شعري او    گذاشتهةكار را بر شيو 

 انجمنهايي چـون انجمـن      . بيشتر در انجمنهاي ادبي پرورش يافته است         ،شعر در اين روزگار   

ثّ         ،انجمن خاقان  و مشتاق ، انجمن نشاط     بـراين بنيـاد     .ري داشـته انـد       در ايـن راسـتا نقـش مـؤ

. گفت شعر انجمن نه بازگشت ادبي بلكه ،توان به شعر اين دورهمي

،خاقاني و حـافظ،   دو شـاعر   ،بازگشـت ة  از آن جا كه در شعر فارسي و همين طـور در دور            

،بازگشــتة تــأثير بيماننــدي داشــته انــد ؛ بنــابراين ضــرورت دارد بــراي شــناخت شــعر دور 

( و سبك بازگشـت     ) حافظ( سبك عراقي  ،)خاقاني  ( ي ميان شعر مكتب آذربايجان      امقايسه

 ا  يكي ايـن   ،از جمله دلايل انتخاب اين دو شاعر      . انجام گيرد ) شعر انجمن مشتاق و يارانش      

يِ نزديك وجـود دارد      ،ست كه ميان اين دو شاعر       خاقـاني و    ، بعبـارت ديگـر    . نوعي همسبك

 بـا ايـن تفـاوت كـه خاقـاني در آغـاز ايـن راه        . دو چهره از يك سبك واحد هسـتند       ،حافظ

وخاقـاني ، حـافظ      ( در ميان ايـن شـاعران       ه گفتني است كه      البتّ .آنةقراردارد و حافظ در قلّ    

 حلقه هايي همانند بابافغـاني شـيرازي ؛ وحشـي    .هاي  ديگري نيز وجود دارد       حلقه ،)مشتاق  

ه در اين جا گفتني است ي كانكته . ايم  شعري او    گذاشته ه در اين جا گفتني است ي كانكته . ايم  ي كانكته . ايم 

 انجمنهايي چـون انجمـن       بيشتر در انجمنهاي ادبي پرورش يافته است         . بيشتر در انجمنهاي ادبي پرورش يافته است         . بيشتر در انجمنهاي ادبي پرورش يافته است         شعر در اين روزگار   ،شعر در اين روزگار   ،شعر در اين روزگار   

ثّ         ،انجمن خاقان  و مشتاق ، انجمن نشاط    ثّ          بـراين بنيـاد     .ري داشـته انـد       در ايـن راسـتا نقـش مـؤ ثّ          بـراين بنيـاد     .ري داشـته انـد       در ايـن راسـتا نقـش مـؤ  در ايـن راسـتا نقـش مـؤ

. گفت  نه بازگشت ادبي بلكه شعر انجمن نه بازگشت ادبي بلكه شعر انجمن نه بازگشت ادبي بلكه ،توان به شعر اين دوره

 دو شـاعر   ،بازگشـت ة  از آن جا كه در شعر فارسي و همين طـور در دور            

تــأثير بيماننــدي داشــته انــد ؛ بنــابراين ضــرورت دارد بــراي شــناخت شــعر دور 

) حافظ( سبك عراقي  ،)خاقاني  ( ي ميان شعر مكتب آذربايجان       ) حافظ( سبك عراقي  ،)خاقاني  ( ي ميان شعر مكتب آذربايجان       و سبك بازگشـت     ي ميان شعر مكتب آذربايجان      

. انجام گيرد ) شعر انجمن مشتاق و يارانش       . انجام گيرد ) شعر انجمن مشتاق و يارانش       از جمله دلايل انتخاب اين دو شاعر      شعر انجمن مشتاق و يارانش       از جمله دلايل انتخاب اين دو شاعر      . انجام گيرد )  . انجام گيرد ) 

يِ نزديك وجـود دارد      ست كه ميان اين دو شاعر     ،ست كه ميان اين دو شاعر     ،ست كه ميان اين دو شاعر      يِ نزديك وجـود دارد       خاقـاني و    ، بعبـارت ديگـر    . نوعي همسبك يِ نزديك وجـود دارد       خاقـاني و    ، بعبـارت ديگـر    . نوعي همسبك  نوعي همسبك

 بـا ايـن تفـاوت كـه خاقـاني در آغـاز ايـن راه         دو چهره از يك سبك واحد هسـتند       . دو چهره از يك سبك واحد هسـتند       . دو چهره از يك سبك واحد هسـتند       

ه گفتني است كه     قراردارد و حافظ در قلّ     البتّ .آنةقراردارد و حافظ در قلّ     البتّ .آنةقراردارد و حافظ در قلّ     ه گفتني است كه      البتّ .آنة در ميان ايـن شـاعران       ( در ميان ايـن شـاعران       ( ه گفتني است كه     در ميان ايـن شـاعران       ه گفتني است كه     در ميان ايـن شـاعران        البتّ .آنة
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 مقصـود ايـن اسـت كـه شـعر اصـيل             .بافقي ، نظيري نيشـابوري ، عرفـي شـيرازي و محتشـم            

ر شـاعران    همچون جرياني پيوسته است كه از ايـن شـاعران مـي گـذرد و بـه شـع                   ،خراساني

.رسدبازگشت مي

مطلوب ة براي آن كه به نتيج-شعر اين شاعران را ةديگر اين  است كه كار مقايسة     نكت

 از نمودار و بسامد اين ، در راستاي اين كار. محدود مي كنيم به عناصر خيالي -برسد

. عناصر در شعر اين مكاتب شعري نيز استفاده مي كنيم 

 بحث –2
)1(ك شناختيعناصر سب-1-2

 اين چهارچوبها را ما . مي توان از چهارچوبهايي استفاده كرد ،در بررسي يك متن شعري

: توان به اينها اشاره كرد  مي،اين عناصرة از جمل.عناصر تشخيص سبك ناميده ايم 

)صرف ونحو و ساختار زباني ( عناصر زباني -

)شيوه هاي بيان شاعر ( عناصر بياني -

)…وزن و قافيه و جناس و سجع و ( يقايي عناصر موس-

)قالبهاي شعري ( عناصر ريختاري -

)بافتهاي اجتماعي ( عناصر اجتماعي -

)صور خيال شعر( عناصر خيالي -

 تنهـا بـه عناصـر       ، آن ة در اين مقاله  بـدليل محـدود بـودن دايـر            ؛چنان كه پيش از اين گفتيم     

.خيالي مي پردازيم 

عناصر خيالي -2-2
عناصر خيالي سبك ، به آن دسته از عناصري گفته مي شود كه  موجب پديـدار شـدن                    « 

 در پرورانـدن ايـن تصـوير و بـاز آفرينـي آن            ،تصوير در شعر مي گردند و حس خيال شاعر        

ــالي ة زمين، اســت كــه تمــامي عناصــر ديگــر گفتنــي)2(.»كوشــش كــرده اســت  عناصــر خي

صرف ونحو و ساختار زباني )صرف ونحو و ساختار زباني )صرف ونحو و ساختار زباني 

شيوه هاي بيان شاعر )شيوه هاي بيان شاعر )شيوه هاي بيان شاعر 

وزن و قافيه و جناس و سجع و ( يقايي عناصر موس- وزن و قافيه و جناس و سجع و ( يقايي عناصر موس- )…( يقايي عناصر موس-

)قالبهاي شعري ( 

بافتهاي اجتماعي )بافتهاي اجتماعي )بافتهاي اجتماعي 

)صور خيال شعر( عناصر خيالي -

، آن ة در اين مقاله  بـدليل محـدود بـودن دايـر            چنان كه پيش از اين گفتيم     ؛چنان كه پيش از اين گفتيم     ؛چنان كه پيش از اين گفتيم     

عناصر خيالي 
عناصر خيالي سبك ، به آن دسته از عناصري گفته مي شود كه  موجب پديـدار شـدن                   

 در پرورانـدن ايـن تصـوير و بـاز آفرينـي آن            تصوير در شعر مي گردند و حس خيال شاعر        ،تصوير در شعر مي گردند و حس خيال شاعر        ،تصوير در شعر مي گردند و حس خيال شاعر        
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 يـك فضـاي    ،عر براي آن است كه در شـعر خـود          تمامي ترفندهاي شا   ،بعبارت ديگر .هستند

ي  از اين جهت است كه ما بيشتر به صور خيال توجه كرده ايـم               .آفريده شود   ) هنري  ( لي  تخ

خـواهيم بـه سـير آنهـا         چرا كه مي   . بترتيب زماني آنها توجه داريم     ،اين صور خيال  ةو در ارائ  

از شعر خاقـاني بـه حـافظ و از     سير صور خيال ، بعبارت ديگر  .شناخت عميق تري پيدا كنيم      

. بازگشت ادبي مورد نظر ماستةحافظ به شاعران دور

 تشبيه -3-2
)3(تشبيه در شعر خاقاني-1-3-2

مي توان دريافت كه بسامد تشبيه بيشتراز ديگر ؛درشعر خاقاني چنانكه بررسي كرده ايم

ه ـــــچوي .ده است  پس ازتشبيه، به استعاره توجه نشان داخاقاني.عناصر خيالي است

همواره شگفتي و اعجاب مخاطب را مورد ، درتشبيه هاي خود و چه در استعاره هايش 

به .  با شاعران ديگر تفاوتهاي عمده دارد،چنانكه او از نظر وجه شبه. ه قرار داده استتوج

.  بسيار متفاوت از ديگر شاعران فارسي زبان است،سخن ديگر وجه شبه هاي خاقاني

 سبك شخصي او را هويدا      ، از ويژگيهاي تشبيه در نزد خاقاني كه بيشتر        برخي
:عبارتند از ؛مي كنند

معناييةجنب
.از امور عظيم جهان هستند)  به هه  ومشبمشب( دو طرف تشبيه -

.دين حضرت مسيح پيوند دارندتشبيه ها با-

هنري و بلاغي ة جنب
.ها دقيق و مفصل هستندتشبيه-

-آورندمنظور اين است كه يك فضاي گسترده بوجود مي. (ي هستندتشبيه هابيشتر حس ( .

ها نمونه
              شام و سـحر دو پيـك كبـوتر شـتاب           وز بهر آن كه نامه بر تعزيت شود

شـد

 با شاعران ديگر تفاوتهاي عمده دارد،چنانكه او از نظر وجه شبه. ه قرار داده است

 بسيار متفاوت از ديگر شاعران فارسي زبان است،سخن ديگر وجه شبه هاي خاقاني

 سبك شخصي او را هويدا      ، از ويژگيهاي تشبيه در نزد خاقاني كه بيشتر        
:عبارتند از ؛مي كنند

از امور عظيم جهان هستند)  به هه  ومشبمشب( دو طرف تشبيه  از امور عظيم جهان هستند)  به هه  ومشبمشب( دو طرف تشبيه  .)  به هه  ومشبمشب( دو طرف تشبيه 

.دين حضرت مسيح پيوند دارند

هنري و بلاغي 
.ها دقيق و مفصل هستند

منظور اين است كه يك فضاي گسترده بوجود مي. (ي هستند
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ــاني( ــوان خاقــ  ص ، ديــ

156(

اندزنجير مطران ديدهة         دجله را پرحلققنديل عيسي يافتهة ماه نو را نيم

)90 ص ، ديوان خاقاني(

        كـه خيكــش ســيه پــوش مطــران      رــــــ ـوان قـيصـببين بزم عــيدي چـو ايـ ـ  

نــمايـد

         يــكـــي رومـــي نــــو مـسـلـمـــان  ردنــــــصــراحي نوآمــوز در سجـــده كـ

ــايـدنـمــ

چرا زخمـه تب لـرزه چـنـدان نـمـــايـدتبلب كبوداست وخم در خــويقدح

)129 ص ،ديوان خاقاني(

تشبيه در شعر حافظ -2-3-2
هــاي حســي ، وانگهــي  بــويژه تشــبيه.گــرايش بــه تشــبيه دارد،حــافظ نيــز همچــون خاقــاني 

. است ) ديدنيها( ات هاي او از نوع مرئيبيشترتشبيه

استمناز مه روي توواشك چوپروينيار من باش كه زيب فلك و زينت دهر

)121 ص ، ديوان حافظ(

            براميد دانه يي افتاده ام دردام دوسـت ي آن دام و منزلف اودام است و خالش دانه

)125 ص ، ديوان حافظ(

هيأت عاجبهو برمويوميانقــدتوسروحيــــوان استلب تو خضر و دهان تو آب 

)145 ص ، ديوان حافظ(

ــوهاه نـوـــــــو مــشيدا زآن شـدم كه نگارم چ ــري ابرونمودوجلــــ گــــ

كـردوروببـست

)111ص ، ديوان حافظ (

تشبيه در شعر حافظ 
هــاي حســي ، وانگهــي  بــويژه تشــبيه.گــرايش بــه تشــبيه داردحــافظ نيــز همچــون خاقــاني ،حــافظ نيــز همچــون خاقــاني ،حــافظ نيــز همچــون خاقــاني 

است ) ديدنيها( ات هاي او از نوع مرئي . است ) ديدنيها( ات هاي او از نوع مرئي . هاي او از نوع مرئي

از مه روي توواشك چوپروينيار من باش كه زيب فلك و زينت دهر

)121 ص ، ديوان حافظ(

            براميد دانه يي افتاده ام دردام دوسـت ي آن دام و منزلف اودام است و خالش دانه

)125 ص ، ديوان حافظ(

هيأت عاجبهو برمويوميانقــدتوسروحيــــوان استلب تو خضر و دهان تو آب 

)145 ص ، ديوان حافظ(

اه نـوـــــــو مــشيدا زآن شـدم كه نگارم چ اه نـوـــــــو مــشيدا زآن شـدم كه نگارم چ ــوهشيدا زآن شـدم كه نگارم چ ابرونمودوجلــــ
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مقايسه 
اوت ــ ـسـياري بـه هـم دارنـد؛ ولـي آن چـه آنهـا را متف       صور خيال خاقاني و حافظ شباهت ب   

دهد؛  ارائه مي  ،ي خاص خود  اكند ، نوع تعبير شاعرست كه هر صورت خيالي را به گونه           مي

گفتني است كه نوع تعبير شاعر ، جهان بيني او را نشان مي دهد ، اگر دو غزل زير را بـا هـم        

: تفاوت پي مي بريم از نظر نوع تعبير و ارائه مقايسه كنيم ، به اين 

هـا آب كـارعـشـرت گر مـرد كـار آبــي يــبانگ آمد از قنينـه كـĤبـاد بـر خرابـ

ـي ــســـاقـي برات مـا ران بـر عالـم خـرابـگرددزآن پيش كزدورنگي عالم خراب

يــنه چون نتابـرخام دل بر   مـن رخنه كردهمـــگفتي من آفتابم بـر رخنـه بيـش تابـ

يـپس چون دوباره كشتي آنگه كجاش يابمــخاقاني است وجاني يكبار كشته ازغ

)678 ص ،ديوان خاقاني            (

 دور فلــــك درنــگ نـــدارد شــتـاب كن  قدحي پر شراب كن،صبح است ساقيا

ون خراب كنــــگلگةرا زجـــــام بــاد  مــا زان پيشتر كه عالم فاني شود خــراب

 كن خوابترك،طلبي  مي عيـشبـرگگـركردطلـــوعمشرق ساغرزخورشيد مي

راب كـن ــــسرما پر شة  زنــهـــــار كـــاســها كندروزي كه چرخ از گل ما كوزه

ـــزم به كارصواب كنج   بـــرخـــيز و عزمكار صواب باده پرستي است حــافظا

)309 ص ،ديوان حافظ(

نمونه هاي ديگر
ــم ـزان نـــــــام تــو بــرزبــان نـــرانـــاز تــــــف دل آتــشـــــــيـن زبـــــانـــــم

ـــانــمنــــــــام تــو بـــــســوزد از زبـترســــم كــه چــــو صبــرم از غـــم تـــو

)634 ص ، ديوان خاقاني         (

ميان گريه مي خندم كه چون شمع اندرين مجلس

)678 ص ،ديوان خاقاني            (

 دور فلــــك درنــگ نـــدارد شــتـاب كن  قدحي پر شراب كن

ــــگلگةرا زجـــــام بــاد  مــا زان پيشتر كه عالم فاني شود خــراب

 كن خوابترك،طلبي  مي عيـشبـرگگـركردطلـــوعمشرق ساغرزخورشيد مي

راب كـن ــــسرما پر شة  زنــهـــــار كـــاســها كندروزي كه چرخ از گل ما كوزه راب كـن ــــسرما پر شة  زنــهـــــار كـــاســ   زنــهـــــار كـــاســ

جـــزم به كارصواب كنجـــزم به كارصواب كنج   بـــرخـــيز و عزمكار صواب باده پرستي است حــافظا

)309 ص ،ديوان حافظ(

زان نـــــــام تــو بــرزبــان نـــرانـــاز تــــــف دل آتــشـــــــيـن زبـــــانـــــم

نــــــــام تــو بـــــســوزد از زبـترســــم كــه چــــو صبــرم از غـــم تـــو

)634 ص ، ديوان خاقاني         (
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 زبــــان آتشينم هست ليـكن در نمي گيـرد

)174 ص ،  ديوان حافظ(

از نظـر موضـوع بـه هـم نزديـك      ،     چنان كه ملاحظـه مـي شـود ؛ غـزل خاقـاني و حـافظ            

اما خاقاني تعبيري   .  قلندري و رندي است    ؛وضوع هردو در غزلهاي ياد شده     هستند؛چرا كه م  

، در حالي كه قلندري و رنـدي حـافظ  . رندي و قلندري واقعگرايانه است  ؛دهد  كه ارائه مي  

 فضاي غزل خاقاني با يك مجلـس شـراب واقعـي و عشـق               ، به سخن ديگر   .باشد  عارفانه مي 

چنان كه پـيش از ايـن   . محفل روحاني و عشق حقيقي زميني شباهت بيشتري دارد تا به يك     

ي خـاص   ا شاعران دراين نقطه ، يعني نوع تعبير ، متفاوت مي شوند و هريـك شـيوه                  ؛گفتيم

ا هآنة بنابراين هم مي توان به سبك شخصي شاعران پي برد وهم به هماننديهاي شيو       .يابندمي

. راه يافت 

تشبيه در شعر مشتاق -3-3-2
توضيح ايـن   . مشتاق به تشبيه بيش از ديگر صورتهاي خيالي علاقه دارد           ، خيال   از ميان صور  

 بعبـارت   . از ديريابي به سـوي روشـني اســــت         ،بازگشتةكه سير تشبيه ازشعرخاقاني تا دور     

 بسـيار پيچيـده و      ؛ كه با ترفندهاي شاعرانه همـراه شـده        شعر خاقاني ديگر تصاوير شعري در     

به شعر حافظ مي رسند؛ صيقل مي خورنـد و از خشـونت آنهـا          اين صور خيال چون     .ليندتخي

تّ .شود، ولي بر ژرفاي معنوي آنها افزوده مي گردد        كاسته مي  لّ  الب كُ    ه ع ي بـه  لّت اين امر بطور 

 به اين معني كه شعرفارسي از خاقاني تـا حـافظ از نظـر صـور                 .سير ادب فارسي وابسته است    

 ايـن  .شـود  عميقتـر مـي  ،ز نظر انديشـه و درون مايـه  اما ا.گرايد خيال به سادگي و لطافت مي     

       ه تمام شاعران بوده است و اگـر بگـوييم از           سبك تصويرپردازي حافظ پس از او مورد توج

لاً بيـرون            ة از سـيطر   ي هـيچ شـاعر    ،قرن نهـم تـا امـروز        سـبك حـافظ نتوانسـته خـود را كـام

افظ بر صـور خيـال   بازگشت هم همين چيرگي ح   ة   در شعر دور   .ايم  سخن حقي گفته  ؛بكشد

 اگـر   ،بازگشتة است ؛ اين است كه شاعران دور       آن چه در اين جا گفتني     . شوداحساس مي 

تشبيه در شعر مشتاق 
مشتاق به تشبيه بيش از ديگر صورتهاي خيالي علاقه دارد           

 از ديريابي به سـوي روشـني اســــت         ،بازگشتةكه سير تشبيه ازشعرخاقاني تا دور     

 كه با ترفندهاي شاعرانه همـراه شـده        ديگر تصاوير شعري در     شعر خاقاني ديگر تصاوير شعري در     شعر خاقاني ديگر تصاوير شعري در     

اين صور خيال چون     به شعر حافظ مي رسند؛ صيقل مي خورنـد و از خشـونت آنهـا          اين صور خيال چون     به شعر حافظ مي رسند؛ صيقل مي خورنـد و از خشـونت آنهـا          اين صور خيال چون     

تّ .شود، ولي بر ژرفاي معنوي آنها افزوده مي گردد         لّ  الب ه ع تّ .شود، ولي بر ژرفاي معنوي آنها افزوده مي گردد         لّ  الب ه ع كُ    شود، ولي بر ژرفاي معنوي آنها افزوده مي گردد         ت اين امر بطور  تّ . لّ  الب كُ    ه ع ت اين امر بطور  تّ . لّ  الب ه ع

 به اين معني كه شعرفارسي از خاقاني تـا حـافظ از نظـر صـور                 سير ادب فارسي وابسته است    .سير ادب فارسي وابسته است    .سير ادب فارسي وابسته است    

اما ا.گرايد خيال به سادگي و لطافت مي      اما ا.گرايد خيال به سادگي و لطافت مي      ز نظر انديشـه و درون مايـه   عميقتـر مـي  ،ز نظر انديشـه و درون مايـه   عميقتـر مـي  ،ز نظر انديشـه و درون مايـه  خيال به سادگي و لطافت مي     

       ه تمام شاعران بوده است و اگـر بگـوييم از           سبك تصويرپردازي حافظ پس از او مورد توج       ه تمام شاعران بوده است و اگـر بگـوييم از           سبك تصويرپردازي حافظ پس از او مورد توج       سبك تصويرپردازي حافظ پس از او مورد توج

لاً بيـرون            ة از سـيطر   ي هـيچ شـاعر    ،  سـبك حـافظ نتوانسـته خـود را كـام

بازگشت هم همين چيرگي ح   ة   در شعر دور   .ايم  سخن حقي گفته   بازگشت هم همين چيرگي ح   ة   در شعر دور   .ايم   ة   در شعر دور   .ايم  
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مـا در واقـع     ؛ه دارنـد    تصويرپردازي شاعران استادي چون خاقاني و حافظ توج       ةچه به شيو   ، ا

 آنهـا كـارگردان نمايشـهاي شـعري        ، به بيان ديگر   .اندتصوير را خود تجربه كرده    ة  ارائة  نحو

لي خاقاني چون به شعر بازگشت مي رسـند ؛           تصاوير پيچيده و تخي    ،  بنابراين  .خويش هستند 

.آشكار و سر راست مي شوند

: به نمونه هاي زير توجه كنيم 

عاقبت قاتـل مــرااز تــيـغ تغـافل چسان    كشـــتو غلتم به خون ديدي زخمي نهتنمبر

)10ص ،ديوان مشتاق (

رامشكين كمنديةطرّداده باشد كفآگه            كه ازباشد كسيان غمتروززحال تيره

)4 ص ،ديوان مشتاق(

آتــش بـاريـمشـمـع  وزديــده بــــــه رنـگ  برخـورداريـمز نخل عشقاكنون نه 

مـن كـاريــــايــة سـوخـتـــــــه و بـرشـتـمــاآتـــش كــاراندركـوره بـســان 

)199 ص ،  ديوان مشتاق    (

 خـواناروةصفحــاز خـون جـگر خطهـا بر خاموش دوراز تودلي دارمازحال دلم

)11ص ،ديوان مشتاق     (

ه مخموري به حسرت بنگرد ميناي خـالي        ك/برچشمم چنان بيند  گشته است و  تهيخوندلم از 

را

)5 ص ،اق  ديوان مشت(

لاً در   .اندمستقيم شاعر برآمده  ة از تجرب  ،اين تصويرها ةهم؛چنان كه ملاحظه مي كنيم       بيت  مث

 او را كشـته  ،هيتـوج يي كه اين بي را احساس كرده ، بگونهبي التفاتي محبوب  ، شاعر ،اول

،زيبـايي ديگـر ايـن تشـبيه       . است ؛ اگر چه برتن او جراحتي از اين شمشير ديده نمـي شـود                

 در خـون  ،ست كه در بيت نهفته است ؛ بدينگونه كـه عاشـق بـي زخـم شمشـير               اپارادوكسي

. خود مي غلتد

 برخـورداريـم

مـن كـاريــــايــة سـوخـتـــــــه و بـرشـتـمــاآتـــش كــاران مـن كـاريــــايــة سـوخـتـــــــه و بـرشـتـ  سـوخـتـــــــه و بـرشـتـ

)199 ص ،  ديوان مشتاق    (

روةصفحــاز خـون جـگر خطهـا بر خاموش دوراز تودلي دارم روةصفحــاز خـون جـگر خطهـا بر  از خـون جـگر خطهـا بر 

)11ص ،ديوان مشتاق     (

برچشمم چنان بيند  گشته است و  تهيخوندلم از  برچشمم چنان بيند  گشته است و  تهيخوندلم از  ه مخموري به حسرت بنگرد ميناي خـالي        ك/گشته است و  تهيخوندلم از  ه مخموري به حسرت بنگرد ميناي خـالي        ك/ ك/

 ص ،اق  ديوان مشت(

ة از تجرب  ،اين تصويرها ةهم؛چنان كه ملاحظه مي كنيم       ة از تجرب  ،اين تصويرها ةهم؛چنان كه ملاحظه مي كنيم       مستقيم شاعر برآمده  چنان كه ملاحظه مي كنيم      

 او را كشـته  ،هيتـوج يي كه اين بي را احساس كرده ، بگونهبي التفاتي محبوب  

زيبـايي ديگـر ايـن تشـبيه       است ؛ اگر چه برتن او جراحتي از اين شمشير ديده نمـي شـود                . است ؛ اگر چه برتن او جراحتي از اين شمشير ديده نمـي شـود                . است ؛ اگر چه برتن او جراحتي از اين شمشير ديده نمـي شـود                

ست كه در بيت نهفته است ؛ بدينگونه كـه عاشـق بـي زخـم شمشـير               
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مثـل خاقـاني و    ( با ديگر شاعران  ) بويژه مشتاق (  شاعران بازگشت    تفاوتي كه در صور خيال    

 ايـن اسـت كـه    ؛كنـد وجود دارد و اين تفاوت براي آنـان سـبكي خـاص ايجـاد مـي         ) حافظ

چرخند و موضوعي ديگر فرصت خودنمايي نيافته تا در   محور معشوق مي   حول   ،تصاويرةهم

.ي كنداشعر بازگشت جلوه

چـين  خوشـه چـون خرمنـت مـران از دامنتهيداري ساز و برگ نيكويياين كهشكربه

مارا

)4 ص ، ديوان مشتاق(

ــبه هيچ آبله خــاري نـدارد آن كـاوش ـــتوبــــه جـــان فگةمـزه غـــ    كـ ـــن ــــ ار مـ

دارد

ــتاق ( ــوان مشـ  ص ، ديـ

52(

   كاين گل نه آن گل است كه چينند و بوكنندگل آرزوديــــدن بــســــم زدور 

 ص ،ديـــوان مشـــتاق (

55(

 در شـعر خاقـاني و حـافظ غـم و      شعر بازگشت و ديگـر سـبكها آن كـه    ةدر مقايس ديگرةنكت

 اگـرغم در ديـوان آنـان ديـده     ،بعبـارت ديگـر  . اندوه سراسر شعر را مـه آلـود نكـرده اسـت           

 غم همه ،)بويژه مشتاق( اما در شعر شاعران بازگشت .   شادي هم در كنارش هست      ؛شودمي

:ست  اجا حضور دارد و شاعر پيوسته حسرتمند

ماة ما قدح ما دل ما شـــيشة    ديدماة  پيشمــــــا حــريف غم و پيمانه كشي

)8 ص ، ديوان مشتاق(

اين گوشه نشـين سـاكن كـنج دهــني     كي داشت دلم حسرت يك بوسه كه چون خا

بود

   كاين گل نه آن گل است كه چينند و بوكنندديــــدن بــســــم زدور گل آرزوديــــدن بــســــم زدور گل آرزوديــــدن بــســــم زدور 

ديـــوان مشـــتاق (

 در شـعر خاقـاني و حـافظ غـم و      شعر بازگشت و ديگـر سـبكها آن كـه    

،بعبـارت ديگـر  . اندوه سراسر شعر را مـه آلـود نكـرده اسـت            ،بعبـارت ديگـر  . اندوه سراسر شعر را مـه آلـود نكـرده اسـت             اگـرغم در ديـوان آنـان ديـده     اندوه سراسر شعر را مـه آلـود نكـرده اسـت           

اما در شعر شاعران بازگشت  غم همه ،)بويژه مشتاق( اما در شعر شاعران بازگشت  غم همه ،)بويژه مشتاق( اما در شعر شاعران بازگشت   شادي هم در كنارش هست      .   شادي هم در كنارش هست      .   شادي هم در كنارش هست      

:ست  اجا حضور دارد و شاعر پيوسته حسرتمند

ما قدح ما دل ما شـــيشة    ديدماة  پيشمــــــا حــريف غم و پيمانه كشي ما قدح ما دل ما شـــيشة    ديد ة    ديد

)8 ص ، ديوان مشتاق(

اين گوشه نشـين سـاكن كـنج دهــني     كي داشت دلم حسرت يك بوسه كه چون خا
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ــتاق  ( ــوان مشــــ ديــــ

)50ص،

 جگرچيده تالبم             از دل چو غنچه لختمگشا لبم به شكوه كه در گلستان عشق

 ص ،ديـــوان مشـــتاق (

75(

بـاغ و  در شعر بازگشت فضايي كه پيوسته به نمايش در مي آيد ؛       ،در راستاي همين موضوع   

: پيوسته آه مي كشد و غم مي خورد ، شاعر حسرتزده، در اين باغ و بستان.است بستان

ي به خـاك فكنـد آشــيان مــا             كـز سركش ـاز عشق گلبني است چو بلبل فغان مـا

، ديوان مشتاق  (

)10ص 

توستشكستم شكستكه از شكستنم   دســتمن با تو همچو شاخ درختم يكي بـدار

)34 ص ،ديوان مشتاق(

سنـبل گذشـتة ا برطــرّبــــاز پنداري صبحالرا غيرتش آشفتهمرغان چمنكرده

)24ص ،  ديوان مشتاق (

آييكه با سركشي نهالان گلستان بر نميآشيان خودنقل مشتاققفس كندرزگلشن

)102ص ،ديوان مشتاق           (

)4()خاقاني ، حافظ ، مشتاق (بسامد تشبيه -4-3-2

مشتاقحافظخاقانيشاعر
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

تشبيه حسي به 

حسي

450683885/571302/81

شكستم شكستكه از شكستنم   دســتمن با تو همچو شاخ درختم يكي بـدار

)34 ص ،ديوان مشتاق(

سنـبل گذشـتة ا برطــرّبــــاز پنداري صبحالرا غيرتش آشفته سنـبل گذشـتة ا برطــرّبــــاز پنداري صب بــــاز پنداري صب

)24ص ،  ديوان مشتاق (

كه با سركشي نهالان گلستان بر نميآشيان خودنقل مشتاق

)102ص ،ديوان مشتاق           (

)4(خاقاني ، حافظ ، مشتاق )خاقاني ، حافظ ، مشتاق )خاقاني ، حافظ ، مشتاق (بسامد تشبيه -4-3-2

حافظخاقاني
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

450683885/571302/81
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200322875/42308/18تشبيه عقلي به حسي

، در شـعر مشـتاق  . بيت از ديوان هـر شـاعر انجـام گرفتـه اسـت              2000اين بررسي در حدود     

. هاي تازه مورد نظر بوده است تشبيه

استعاره -4-2
سـت  و    ا همانند تشبيه ابتدا به ويژگيهايي مي پردازيم كه خاص هر شاعر           ،ررسي استعاره در ب 

. به ويژگيهاي مشترك آنها روي مي آوريم ،پس از آن

استعاره در شعر خاقاني -1-4-2
هـا آن چنـان پـرورده       ايـن اسـتعاره    . بسامد بـالايي دارد      ،مصرّحهة استعار ،در شعر خاقاني  

. تواندبه معناي ادبي آنهادست يابد  شعربا تأمل و درنگ ميةهستند كه خوانند) مرشحّه ( 

.ه مورد نظر اوست  مكنية استعار، مصرّحهةپس از استعار

نمونه ها 
     ر ين نقـاب               كـرد بـر آهنـگ صـبح جـاي بـه جــاي                دوش برون شد زدلو يوسف ز

انقلاب

)47 ص ،ديوان خاقاني(

. ستاآفتاب حه از مصرّة سف استعاريو

نـــــوبـين كه نـوبهار بـرآوردةغنــــــچـآن مــه نو بيـن كـه آفتــاب بـــــر آورد

)148ص ، ديوان خاقاني (

. ست غنچه و نوبهار ا همچنين.ست ا استعاره از مادر ، استعاره از كودك و آفتاب،مه نو

خــــاقاني است لاجرم المـاس     ة          ديـــــدـنـي بـابـت المـاس اونيسـت مرا آه

بار

تواندبه معناي ادبي آنهادست يابد  شعربا تأمل و درنگ ميةهستند كه خوانند

ه مورد نظر اوست  مكنية استعار، مصرّحهةپس از استعار ه مورد نظر اوست  مكنية استعار، مصرّحهةپس از استعار ه مورد نظر اوست .ه مورد نظر اوست . مكنية استعار، مصرّحهةپس از استعار

     ر ر     ين نقـاب               كـرد بـر آهنـگ صـبح جـاي بـه جــاي                دوش برون شد زدلو يوسف ز ر     ين نقـاب               كـرد بـر آهنـگ صـبح جـاي بـه جــاي                دوش برون شد زدلو يوسف ز دوش برون شد زدلو يوسف ز

)47 ص ،ديوان خاقاني(

. ستاآفتاب حه از مصرّة سف استعاريو

نـــــوبـين كه نـوبهار بـرآوردةغنــــــچـآن مــه نو بيـن كـه آفتــاب بـــــر آورد

)148ص ، ديوان خاقاني (

ست غنچه و نوبهار ا همچنين.ست ا استعاره از مادر ، استعاره از كودك و آفتاب

خــــاقاني است لاجرم المـاس     ة          ديـــــدـنـي بـابـت المـاس او
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)178ص ،ديوان خاقاني (

. ستا استعاره از اشك ،ل و درمصرع دوممعشوق در مصرع اوةالماس استعاره از غمز

حواريت آشنا عيسيت دوست به كه فتراك عشق گير نه دنبال عقل از آنك

)12 ص ،ديوان خاقاني(

انـد ؛ كـه   اي مكنيه شده اند ، چرا كه به كنايه همانند اسب گشته   عشق و عقل هر دو  استعاره      

. فتراك دارند و دنبال 

استعاره در شعر حافظ -2-4-2
هـاي  عاره او نيز معمـولاً اسـت  .مصرحه داردةگرايش بيشتري به استعار،حافظ نيزبمانند خاقاني   

ي ـ بدينگونه مخاطب خود را به تلاش ذهن ـ.خويش را مي پروراند تاديرياب و هنري گردند      

.وا مي دارد و او را در كشف هنري خويش شريك مي گرداند 

ها نمونه
ارغنون سازكند زهره به آهنگ سماعجمشـيد فلـكةدر زواياي طـربخانـ

)250 ص ، ديوان حافظ(

.حه ازخورشيد است  مرشّةحمصرّة  استعار،فلكجمشيد 

كنمدركمينم و انتظار وقت فرصت مي تا كي اندر دام وصل آرم تذروي خوش خرام

)284 ص ، ديوان حافظ(

خندان شمع آفت پروانــه شدة چـهرآتش رخسارگل خرمـن بلبـل بسوخـت

)186 ص ، حافظ  ديوان(

.مكنيه هستند ةگل و شمع هر دو استعار

 بدينگونه مخاطب خود را به تلاش ذهن ـخويش را مي پروراند تاديرياب و هنري گردند      .خويش را مي پروراند تاديرياب و هنري گردند      .خويش را مي پروراند تاديرياب و هنري گردند      

وا مي دارد و او را در كشف هنري خويش شريك مي گرداند .وا مي دارد و او را در كشف هنري خويش شريك مي گرداند .وا مي دارد و او را در كشف هنري خويش شريك مي گرداند 

ارغنون سازكند زهره به آهنگ سماعجمشـيد فلـكة

 ص ، ديوان حافظ(

حه ازخورشيد است  مرشّةحمصرّة  استعار،فلكجمشيد  حه ازخورشيد است  مرشّةحمصرّة  استعار،فلكجمشيد  حه ازخورشيد است .حه ازخورشيد است . مرشّةحمصرّة  استعار،فلكجمشيد 

دركمينم و انتظار وقت فرصت مي تا كي اندر دام وصل آرم تذروي خوش خرام

)284 ص ، ديوان حافظ(

خندان شمع آفت پروانــه شدة چـهرآتش رخسارگل خرمـن بلبـل بسوخـت

)186 ص ، حافظ  ديوان(

.مكنيه هستند ةگل و شمع هر دو استعار
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رّ ة  بـه اسـتعار   ) خاقاني و حـافظ     ( چنان كه ملاحظه مي شود ؛ گرايش هردو شاعر           حه مصـ

بـه  . نوعي همانندي در بيـان و تعبيـر آنهـا هـم ديـده مـي شـود       ، در اين تصوير پردازي    .است

:استعاره هاي زير توجه نماييم 

وين نيست عجب زان سر مژگان كه توداري يك موي نيازردمژگانت مرا كشت كه 

تا درد چنــم زان سـر دنـــدان كــه تــوداري جانـــــــمبگشاي به دندان گره از رشتة

)680ديوان خاقاني، ص ( 

    بيا كز چشم بيمارت هزاران درد برچينمبه مژگان سيه كردي هزاران رخنه در دينم 

)285ن خاقاني، ص ديوا(

 مـن زمـانـه باز آورد   كه بـخـت گمشــدةمن به بوســه بـــاز آورعمــر گمشدةتو 

)599ديوان خاقاني، ص (

هرچند كه نايد باز تيـري كـه بشـد از           حافظعمر شدةباز آي كه با ز آيد 

شست 

)110ديوان حافظ ،ص(

نــو آنــچ ايــن گــواه مــي گــويـــدبش من گــواه عصمـت اوست دانـــش

)167ديوان خاقاني ،ص (

همــه عـالـــم گـواه عـصمـت اوســـتگــر مـن آلــوده دامنــم چه عجــب 

 )                                                                                                 123ديـــــــــوان حـــــــــافظ، ص (

 درواقـع حـافظ بـيش       .نمونه هاي اندكي هستند از هماننديهاي سبكي خاقاني و حـافظ            ،اينها

صـــورخيال و بيـــان وة به شـــيو؛شـــاعران معاصـــرخود نظـــر داشـــته باشـــد كـــه بـــهازآن

ن وـــ ـهمچشـعرحافظ كهاماگفتني است.عميق وويژه داشته است  هخاقاني توج ةرندانةانديش

لّ ان ـ قهرم ـ؛ كه كوهنوردش با عشق آن را مي پيمايد و چون به اوج آن سـرافراخت             ايست هق

لّ            ؛مي شود    ما ؛آن رسـيد  ةدر حالي كه شعرخاقاني اگر چه سختي هاي بسيار بايدكشيد تا به ق ا

هرچند كه نايد باز تيـري كـه بشـد از           حافظعمر شدة

ديوان حافظ ،ص(

بشنــو آنــچ ايــن گــواه مــي گــويـــدبشنــو آنــچ ايــن گــواه مــي گــويـــدبش من گــواه عصمـت اوست 

ديوان خاقاني ،ص (

همــه عـالـــم گـواه عـصمـت اوســـتگــر مـن آلــوده دامنــم چه عجــب 

ديـــــــــوان حـــــــــافظ، ص (

 درواقـع حـافظ بـيش       نمونه هاي اندكي هستند از هماننديهاي سبكي خاقاني و حـافظ            .نمونه هاي اندكي هستند از هماننديهاي سبكي خاقاني و حـافظ            .نمونه هاي اندكي هستند از هماننديهاي سبكي خاقاني و حـافظ            

بيـــان وة به شـــيو؛شـــاعران معاصـــرخود نظـــر داشـــته باشـــد  بيـــان وة به شـــيو؛شـــاعران معاصـــرخود نظـــر داشـــته باشـــد  شـــاعران معاصـــرخود نظـــر داشـــته باشـــد 

اماگفتني است.عميق وويژه داشته است  هخاقاني توج ةرندانةانديش اماگفتني است.عميق وويژه داشته است   ن وـــ ـهمچشـعرحافظ كهعميق وويژه داشته است  

 كه كوهنوردش با عشق آن را مي پيمايد و چون به اوج آن سـرافراخت            
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ه اين ويژگـي حـافظ اسـت وهرگـز        البتّ.اش نمي بخشد  خوانندهاذ هنري هميشگي به   ذآن الت 

.گي او نرسيده استشاعري به جاودان

) خاقاني ، حافظ ، مشتاق ( بسامد استعاره -3-4-2
مشتاقحافظخاقانينوع استعاره

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد رّ حهمص

235663108/601103/73

120342002/39407/26مكنيه 

،در شعر مشتاق.  است  بيت از ديوان هر شاعر انجام گرفته2000اقل در  حد،اين بررسي

.تازگي استعاره مورد نظر بوده است 

 بسـامد عناصـر   ؛  مقايسه كنيم و بشناسيم      بهتر  سبك صور خيال اين سه شاعر را        كه براي آن 

:ذكر مي شودخيالي آنها 

)خاقاني ، حافظ ، مشتاق ( بسامد عناصر خيالي -5-2
مشتاقحافظخاقانيشاعر
درصدتعداددرصدتعدادصددرتعدادآرايه

775606754/521603/43تشبيه

355275106/411504/40استعاره

1109709/4301/8كنايه

554151/1301/8مجاز

در شعر مشتاق، .  بيت از ديوان هر شاعر انجام گرفته است 2000اقل در 

.تازگي صورخيال  مورد نظر بوده است 

استعاره در شعر بازگشت-6-2

  مقايسه كنيم و بشناسيم     

:ذكر مي شود

خاقاني ، حافظ ، مشتاق )خاقاني ، حافظ ، مشتاق )( خاقاني ، حافظ ، مشتاق ( خاقاني ، حافظ ، مشتاق ( بسامد عناصر خيالي 
مشتاقحافظخاقاني

درصدتعداددرصدتعدادصددرتعداد

775606754/521603/43

355275106/411504/40 355275106/411504/40

1109709/4301/8

554151/1301/8مجاز

در شعر مشتاق، .  بيت از ديوان هر شاعر انجام گرفته است  در شعر مشتاق، .  بيت از ديوان هر شاعر انجام گرفته است   بيت از ديوان هر شاعر انجام گرفته است 

تازگي صورخيال  مورد نظر بوده است .تازگي صورخيال  مورد نظر بوده است .تازگي صورخيال  مورد نظر بوده است 

استعاره در شعر بازگشت
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شـعر  ة چرا كـه بـر ايـن بـاوريم ، استعار       .در شعر مشتاق را در اين جا آورديم         ه   بحث استعار 

در شـعر بازگشـت ، اسـتعاره هـم     . شعر دو شاعر پيشين خاقاني و حـافظ اسـت          ة   ثمر ،مشتاق

يوسته تازگي و  پ،استعارهة معمولاً شاعردر ارائ. حول عشق و معشوق مي گردد  ،همانند تشبيه 

 در ترفندهاي زيباييست كه شـاعر همـراه       ،اين غرابت و تازگي   . ست  اغرابت را درنظرداشته    

ذّ          بطـوري كـه   ،گيـرد استعاره بكار مي    جلـوه   ،اب و گيـرا    اسـتعاره در درون يـك فضـاي جـ

تهاي  شاعر بازگشت همانند خاقاني و حافظ به پيوندهاي ميان شخصـي ، به تعبير ديگر   .كندمي

دهد ولي تفاوتي كـه وجـود دارد ،ايـن اسـت كـه تناسـبهاي ميـان               سيار علاقه نشان مي   بيت ب 

تّ ـ .واژگان بيت در شعر شاعر بازگشت چندان پنهان نيستند           ه بايـد توجـه داشـت كـه ايـن            الب

:  ارزش و هنر بشمار مي آمده است ،در نظر اين شاعرانصراحت تصويري يعني ،شيوه

كاوكندگم آشـيانش   چو نو پروازمرغي  ه برشاخي         گردد دلم هرلحظ  شاخ گل جدا زآن   

را

)3 ص ، ديوان مشتاق(

مــــرغ ازآن نــــالم كـــه نــــالد زجـورخــــارهجرانتاي گـــل در قفــــسننـــالم

ديـگردرگلستانت

)25 ص ، ديوان مشتاق(

 مـراازدام غافـل جسـت    طرفـه شـهبازي  /ورفـت ت س ـامم محمـل ب ك خودتبآن وي غربت   س

ورفـت

)26 ص ،ديوان مشتاق                 (

 اســـــتبـالاي عشــقة نــــــــه بـر انـدازنه اطــلس چــرخقبا گردد اگر

)31 ص ،  ديوان مشتاق(

 زيـن   آيـد بـرون   خلـد  هشـت گرهـواي  نيــستم بگذرم بهر تـــو از كونــين زاهــد   

چهارباغ

كاوكندگم آشـيانش   گردد دلم هرلحظ  

)3 ص ، ديوان مشتاق(

 ازآن نــــالم كـــه نــــالد زجـورخــــارهجرانتاي گـــل

 ص ، ديوان مشتاق(

 مـراازدام غافـل جسـت    طرفـه شـهبازي  /ورفـت ت س ـامم محمـل ب ك خود

)26 ص ،ديوان مشتاق                 (

بـالاي عشــقة نــــــــه بـر انـدازنه اطــلس چــرخ

)31 ص ،  ديوان مشتاق(

 آيـد بـرون   خلـد  هشـت گرهـواي  نيــستم بگذرم بهر تـــو از كونــين زاهــد   
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)72 ص ،ديوان مشتاق(

.است  استعاره از چهار عنصر ،چهار باغ 

 وفا بــر پاي دل بسته است بند آهنين ما رامن و مشتاق نتوانيم رفتن از درت كانجا

)4 ص ،ديوان مشتاق(

ست و زيبايي تصوير در اين بيت اين است كه شاعر خويشتن را در دو تن امكنيه ةستعاردل ا 

: تصاوير بسيار ديدني مي نماياند ،ههاي مكنيمشتاق در استعاره. شمرده است 

          ســــراپا زبــــان جــــمله تـــــــن گــوش  نگاهش بــه مـن در ســـؤال و جــواب

بــود

)47 ص ،شتاق ديوان م(

مشكل مراةدل كه هست                   ناخنم سست و هزاران عقدهايعقدهگشادِنايد از دستم

)10 ص ، ديوان مشتاق(

نـــــــــالان نــــبــــــود زكـــــــــوه   از شــــوق محــيــط مي خــروشـــد

ســــيــلاب

)17 ص ،ق ديوان مشتا(

يـن آفتاب         جـــام ســــيميــن مـــاه و زرساقيا مي ده كــه بــي مــا بــس دهــــد

ــتاق  ( ــوان مشـ ص ،ديـ

17(

خاقاني و حافظ در نزد مشتاق ةشيو-7-2
مـا مـي    ؛آيـد    اين سخن بـراي بسـياري گـران مـي          اگر چه دراين جا    تـوان گفـت كـه       ا

ي ا درشعر مشتاق جلـوه ؛خاقاني كه به دست حافظ نرم و لطيف گرديد        سخت ةاستادانةشيو

 بيانگر سـبكي آرام و لطيـف اسـت كـه     ،تمام ديوان مشتاق. آسان و شيرين به خود مي گيرد   

 چـرا كـه شـعر در همـان خـوانش      . احساس لـذتّ مـي كنـد    ؛آدمي چون همراه او مي شود  

دل كه هست                   ناخنم سست و هزاران عقدهايعقدهگشادِ

)10 ص ، ديوان مشتاق(

نـــــــــالان نــــبــــــود زكـــــــــوه   از شــــوق محــيــط مي خــروشـــد

)17 ص ،ق ديوان مشتا(

         جـــام ســــيميــن مـــاه و زرساقيا مي ده كــه بــي مــا بــس دهــــد

ــتاق  ( ــوان مشـ ديـ

خاقاني و حافظ در نزد مشتاق 
مـا مـي    ؛آيـد    اين سخن بـراي بسـياري گـران مـي          اگر چه دراين جا    مـا مـي    ؛آيـد    اين سخن بـراي بسـياري گـران مـي           ا  اين سخن بـراي بسـياري گـران مـي           ا

 درشعر مشتاق جلـوه خاقاني كه به دست حافظ نرم و لطيف گرديد       ؛خاقاني كه به دست حافظ نرم و لطيف گرديد       ؛خاقاني كه به دست حافظ نرم و لطيف گرديد       

 بيانگر سـبكي آرام و لطيـف اسـت كـه     ،. تمام ديوان مشتاق. تمام ديوان مشتاقآسان و شيرين به خود مي گيرد   . آسان و شيرين به خود مي گيرد   . آسان و شيرين به خود مي گيرد   
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نشيند و او را سيراب مي كند؛ برخلاف بسياري از شـاعران هنـدي كـه       به كام او مي    ،نخست

ت چنـداني   در آن حالـت نيـز لـذّ   وخواننده بازحمت بسيار به دريافت بيتـي نايـل مـي شـود            

در شـعر مشـتاق هرگـز چنـين     .عرق خستگي برتنش و جـانش مـي مانـد           ،برد و در واقع     نمي

:گذارد تا با آن آرام گيرد نيست و شعر خود را در اختيار خواننده مي

                      شاه مـن دادگستري كه مـپرسماه من مهرپـروري كه مپــرس

ــتاق ( ــوان مشـ  ص ، ديـ

66(

:كه يادآور اين غزل حافظ است 

ام كه مپرس                 زهر هجري چشيدهام كه مپـرسدرد عشقي كشيده

     دلبــري برگزيـده ام كـه مپـرس   گشته ام در جهان و آخر كــار

…
ــافظ  ( ــوان حــ ص ،  ديــ

237(

شـود؛  ت مـي  ست و اين بيت بĤساني براي خواننده درياف ـ       ا استعاره از يار   ،         ماه مهر پرور  

، مـي بينـيم كـه مهـر    ؛كنـيم  اگر دربيت تأمل . ولي هنرمندي شاعر در اين جا تمام نمي شود        

است با مهر و ماه     ) خورشيد( ايهام تناسب دارد با ماه وانگهي شاه كه يادآور پادشاه آسمان              

. نيز ايهام تناسـب ايجـاد مـي كنـد و تناسـب ميـان مـاه و مهـر و شـاه و داد نيـز آشكارسـت                            

يسـت  ا دقيقاً همان شيوه   ،اين شيوه .  بيت داراي ساختاري هماهنگ و استوار است         ،ينگونهبد

ي ديگـر يافتـه     ا جلـوه  ، اما در نزد مشـتاق     ؛كه خاقاني داشته و در نزد حافظ كمال يافته است         

. دهد  سبك خاص مي،ديگر گونه است كه به مشتاقة همين جلو،است 

:نمونه هاي ديگر 
ــدان كــه ةغنچــآنازخــونيخــورم        مــيمپرسكهاننرگس فتّنازآجوريكشممي خن

مپرس

     دلبــري برگزيـده ام كـه مپـرس   گشته ام در جهان و آخر كــار

ــافظ  ( ــوان حــ   ديــ

ست و اين بيت بĤساني براي خواننده درياف ـ       ا استعاره از يار   ،

؛كنـيم  اگر دربيت تأمل ولي هنرمندي شاعر در اين جا تمام نمي شود        . ولي هنرمندي شاعر در اين جا تمام نمي شود        . ولي هنرمندي شاعر در اين جا تمام نمي شود         ؛كنـيم  اگر دربيت تأمل   مـي بينـيم كـه مهـر    اگر دربيت تأمل 

) خورشيد( ايهام تناسب دارد با ماه وانگهي شاه كه يادآور پادشاه آسمان               ) خورشيد( ايهام تناسب دارد با ماه وانگهي شاه كه يادآور پادشاه آسمان               ايهام تناسب دارد با ماه وانگهي شاه كه يادآور پادشاه آسمان              

نيز ايهام تناسـب ايجـاد مـي كنـد و تناسـب ميـان مـاه و مهـر و شـاه و داد نيـز آشكارسـت                            

،اين شيوه .  بيت داراي ساختاري هماهنگ و استوار است          ،اين شيوه .  بيت داراي ساختاري هماهنگ و استوار است           دقيقاً همان شيوه    بيت داراي ساختاري هماهنگ و استوار است         

ي ديگـر يافتـه     ا جلـوه  ، اما در نزد مشـتاق     كه خاقاني داشته و در نزد حافظ كمال يافته است         ؛كه خاقاني داشته و در نزد حافظ كمال يافته است         ؛كه خاقاني داشته و در نزد حافظ كمال يافته است          ي ديگـر يافتـه     ا جلـوه  ، اما در نزد مشـتاق       اما در نزد مشـتاق     

. دهد  سبك خاص مي،ديگر گونه است كه به مشتاق

:نمونه هاي ديگر 
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)67ص ،  ديوان مشتاق (

:يادآور اين غزلها از حافظ است 

 مپرسسروسامان كهام بي چنان زوشدهكهمپرسسياهش گله چندان كهزلفدارم از

)237 ص ، ديوان حافظ(

ــا از بهــر كــــه     خندانت دولت به كه خواهد داد        ة غنچتا ـــاخ گــل رعن اي شـ

روييمــي

)373 ص ،ديوان حافظ(

   كــار مرغان چمن آه و فغــان خواهــد بودگل نام و زگلـزار نشان خـواهد بـــــود زتا

)35ص ، ديوان مشتاق  (

خانه ومي نام ونشان خواهــد بـــــود             ســرما خــاك ره پـــــير مغـان خواهـد                           تا زمي 

بود

)203 ص ،ديوان حافظ(

ست ولي در واقع ا حافظ در آنها آشكار ترةكه شيو ؛ه در اين جا ما بيتهايي را آورديم البتّ

ي ا استادان گذشته به گونه ة با شيو،شاعران بازگشت ادبيدر اغلب غزلهاي مشتاق و ديگر 

تنها كساني كه در فنّ سبك شناسي . سرشته شده ست كه بĤساني قابل تشخيص نيست 

له نه تنها ايرادي براي شعر أ مي توانند  اين شيوه را تشخيص دهند و اين مس؛صاحبنظرند

 ملاحت خاصي داده است ، دورهست كه به شعر اينا بلكه حسني ؛بازگشت بشمار نمي رود

در اين جا .كه در نزد حافظ به كمال رسيده است ) بويژه در غزل ( همچون شيوه خاقاني . 

: شاعران بازگشت آشنا شويم ةي آورده مي شود تا بيشتر با شيوانمونه 

اهي ـــي نگــ چشمةخوش آن عاشق كه سويش گاه گاهي                       فــتد از گوشــ

ي ـدلـــــي حــــال دلـــم داند كــه گاهي                      شــكستي ديـــده از طرف كلاه

يــدل صد چـــاك عاشق بين كه باشـد                        زهر چاكش به كوي دوست راه

خانه ومي نام ونشان خواهــد بـــــود             ســرما خــاك ره پـــــير مغـان خواهـد                           

)203 ص ،ديوان حافظ(

ةكه شيو ؛ه در اين جا ما بيتهايي را آورديم  ةكه شيو ؛ه در اين جا ما بيتهايي را آورديم   حافظ در آنها آشكار تره در اين جا ما بيتهايي را آورديم 

 استادان گذشته به گونه ة با شيو،در اغلب غزلهاي مشتاق و ديگر شاعران بازگشت ادبيدر اغلب غزلهاي مشتاق و ديگر شاعران بازگشت ادبيدر اغلب غزلهاي مشتاق و ديگر 

. تنها كساني كه در فنّ سبك شناسي . تنها كساني كه در فنّ سبك شناسي سرشته شده ست كه بĤساني قابل تشخيص نيست . سرشته شده ست كه بĤساني قابل تشخيص نيست . سرشته شده ست كه بĤساني قابل تشخيص نيست 

له نه تنها ايرادي براي شعر  مي توانند  اين شيوه را تشخيص دهند و اين مسأ مي توانند  اين شيوه را تشخيص دهند و اين مسأ مي توانند  اين شيوه را تشخيص دهند و اين مس

 ملاحت خاصي داده است ، دورهست كه به شعر اينا بلكه حسني ؛بازگشت بشمار نمي رود

) بويژه در غزل ( همچون شيوه خاقاني  ) بويژه در غزل ( همچون شيوه خاقاني  كه در نزد حافظ به كمال رسيده است همچون شيوه خاقاني  كه در نزد حافظ به كمال رسيده است ) بويژه در غزل (  ) بويژه در غزل ( 

 شاعران بازگشت آشنا شويم : شاعران بازگشت آشنا شويم : شاعران بازگشت آشنا شويم ةي آورده مي شود تا بيشتر با شيو

اهي ـــي نگــ چشمةخوش آن عاشق كه سويش گاه گاهي                       فــتد از گوشــ اهي ـــي نگــ چشمةخوش آن عاشق كه سويش گاه گاهي                       فــتد از گوشــ خوش آن عاشق كه سويش گاه گاهي                       فــتد از گوشــ

دلـــــي حــــال دلـــم داند كــه گاهي                      شــكستي ديـــده از طرف كلاه
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يـد خالي صيد گاهيچه صيد افكن بود چشمت كه هر دم                        كــند از صـــ

)112ص ، ديوان مشتاق (

 نتيجه-3
بازگشت ة براي آن كه به روند سير تدريجي صور خيال شعر فارسي از شعر خاقاني تا دور               

خاقـاني  كـه است  اين   ؛   مقاله گفتنيست ي كه درپايان اين     انكته؛ديگري كرده باشيم    ةاشار،

ــا چهرااگــر چــه قصــايد فــراوان و اســتادانه انســاني و عرفــاني او را در غزلهــاي ةي دارد ؛ ام

ج    ، غزل سرايي خاقاني   ة شيو .شيوايش مي بينيم     ه خاص حافظ بوده اسـت      بي ترديد مورد تو

سـبك  ( و سبك خود را     آميزد  ناب عرفاني درهم مي   ة اين شيوه را حافظ با لطافت و انديش        .

هي بـه قصـيده نـدارد و        چندان توج ، شاعر آسماني    نچنين است كه اي   .مي آفريند   ) حافظانه  

در .  مشتاق قـرار دارد ، در راستاي همين جريان .ل زندگي مي كند   ئغزل را جايگاه طرح مسا    

م اين شيوه رواجـي تـا      ،قاجارة اگر چه در دور    . از قصايد مدحي خبري نيست       ،ديوان مشتاق 

هرگز گرد مدايح نگشت ؛ چرا كه با نبوغ خاص          ،شعر انجمن بعنوان باني   ، اما مشتاق  ؛داشت

 آن هـم غـزل      ، دريافته بود كه ديگر روزگار قصيده به سر آمـده اسـت و دوران غـزل                ،خود

ذّ    شـاعراني  ه مـي تـوان گفـت مشـتاق از جمل ـ     ، بر اين بنياد   .تبخش فرا رسيده است     آسان و ل

. را از دربارهـا بيـرون كشـيد و در دامـن احسـاس نـاب انسـاني نهـاد                   است كه شـعر فارسـي       

 پذيرفته شد و    ،مشتاق در نزد معاصران او همچون عاشق ،آذر، طبيب ، هاتف و ديگران            ةشيو

ديـده  كامل بازگشت ادبـي  ة شيو ، در نزد قاآني   .اندك اندك كمال يافت  تا به قاآني رسيد          

. مي شود 

پي نوشتها
تأليف نگارنده  شعر رندانه  با عناصر سبك شناختي مي توان به كتاب          براي آگاهي بيشتر  -1

. به بعد مراجعه كرد144، صفحة1377، انتشارات مولانا اصفهان 

.224شعر رندانه ص -2

،قاجارة اگر چه در دور    . از قصايد مدحي خبري نيست        ،قاجارة اگر چه در دور    . از قصايد مدحي خبري نيست         اين شيوه رواجـي تـا       از قصايد مدحي خبري نيست       

شعر انجمن بعنوان باني   ، اما مشتاق  ؛داشت شعر انجمن بعنوان باني   ، اما مشتاق  ؛داشت هرگز گرد مدايح نگشت ؛ چرا كه با نبوغ خاص          ،بعنوان باني   ، اما مشتاق  ؛داشت

 دريافته بود كه ديگر روزگار قصيده به سر آمـده اسـت و دوران غـزل                

، بر اين بنياد   .تبخش فرا رسيده است      ، بر اين بنياد   .تبخش فرا رسيده است       مـي تـوان گفـت مشـتاق از جمل ـ     تبخش فرا رسيده است     

را از دربارهـا بيـرون كشـيد و در دامـن احسـاس نـاب انسـاني نهـاد                   است كه شـعر فارسـي       

مشتاق در نزد معاصران او همچون عاشق ،آذر، طبيب ، هاتف و ديگران            

ة شيو ، در نزد قاآني   .اندك اندك كمال يافت  تا به قاآني رسيد           ة شيو ، در نزد قاآني   .اندك اندك كمال يافت  تا به قاآني رسيد           كامل بازگشت ادبـي  اندك اندك كمال يافت  تا به قاآني رسيد          

شعر رندانه  با عناصر سبك شناختي مي توان به كتاب          براي آگاهي بيشتر  

. به بعد مراجعه كرد144، صفحة1377، انتشارات مولانا اصفهان 
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صلي انجام داده است كه درآيندة          نگارنده دربارة  -3 نزديك منتشر  سبك خاقاني ، تحقيق مف

.خواهد شد

.برمبناي كتاب شعر رندانه است ) و استعاره و كنايه و مجاز تشبيه( اين بسامدها -4

بازگشـت  تحقيقـي در سـبك شـعر دورة   « بسامدهاي صور خيال درشعر مشتاق ، برمبنـاي         -5

دورة دكتـري نگارنـده بـه راهنمـايي دكتـر نصـراالله امـامي               اسـت كـه موضـوع رسـالة       »ادبي  

.دردانشگاه شهيد چمران است 
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